
2 ها/ های نویسندگی علمی در دانشگاه رسی چالشدر بر گفتگو با دکتر شادمان شکرویادامه   

خوانید آنگونه بنویسید که در حمام آواز می  
 .نویسندگی علمی در ایران، یک ضرورت ناشناخته باقی مانده است

  

۱۵:۰۸ساعت  ۱۳۹۷شهريور  ۱۷شنبه  : تاریخ انتشار  
  

دیگری از این سوژه پرداخته است  به جنبه، وگو از پرونده علم برای همه ایبنا در دومین گفت  . 

 

  

ها‌پیش؛‌در‌ابتدای‌دوران‌نوجوانی‌وقتی‌اولین‌بار‌کتاب‌سفر‌به‌مرکز‌‌سال :مهتاب دمیرچی-رگزاری کتاب ایران)ایبنا(خب

‌از‌پوسته‌و‌گوشته‌و‌سنگ‌زمین‌اثری‌از‌ژول ‌نویسنده ‌با ‌احساس‌کردم‌همراه ‌خواندم؛ درونی‌‌‌های‌نرم‌گداخته‌شده‌ورن‌را

‌در‌این‌کتاب‌من‌در‌عمیق‌زمین‌گذر‌می گراد‌)دمای‌‌هزار‌درجه‌سانتی‌6ترین‌قسمت‌کره‌زمین‌جاییکه‌دمای‌آن‌به‌‌کنم.

‌که‌است‌بوده‌سوزان‌کره‌یک‌اصل‌در‌ است‌و‌‌رسد‌به‌آهن‌رسیدم‌و‌فهمیدم‌که‌درون‌زمین‌بسیار‌داغ‌بیرونی‌خورشید(‌می

آید‌کتابی‌درباره‌رصد‌ستارگان‌و‌آسمان‌‌ها‌خوب‌یادم‌می‌همچنین‌در‌آن‌سال .یافته‌کاهش‌آن‌بیرونی‌دمای‌فرایندهایی‌طی

دانم‌نامش‌چه‌بود؛‌به‌قدری‌توجه‌من‌را‌به‌خودش‌جلب‌کرد‌که‌از‌روی‌آن‌نوشتم‌تا‌خوب‌در‌ذهنم‌بماند.‌‌نمی‌شب‌که‌دقیقا

داد.‌آن‌موقع‌خوب‌‌شان‌توضیح‌می‌هایش‌رصد‌و‌اشکال‌ستارگان‌در‌شب‌را‌در‌بام‌خانه‌داستان‌پدربزرگ‌منجمی‌بود‌که‌به‌نوه

ت‌آن‌قفل‌گرانشی‌است‌که‌کره‌زمین‌به‌نوعی‌ماه‌را‌در‌دام‌گرانشی‌خود‌بینیم‌و‌عل‌فهمیدم‌که‌ما‌همیشه‌یک‌طرف‌ماه‌را‌می

‌این ‌است. ‌نمونه‌انداخته ‌است‌ها ‌گیرا ‌بیانی ‌از ‌استفاده ‌با ‌علم ‌جذب ‌از   .هایی

ها‌با‌استفاده‌از‌‌شک‌در‌اروپا‌و‌آمریکا‌پیشرفت‌شگرفی‌داشته‌آن‌ادبیات‌علمی‌همواره‌عنصر‌مهمی‌در‌نویسندگی‌بوده‌که‌بی

سازند‌و‌یا‌مجلات‌علمی‌پر‌طرفدار‌تنها‌معیارشان‌برای‌انتشار‌مطالب‌علمی‌زبان‌روان‌و‌‌های‌پرفروش‌و‌قابل‌توجه‌می‌لمآن‌فی

‌بخواند ‌فراغت ‌اوقات ‌در ‌و ‌بگیرد ‌دست ‌در ‌را ‌مجله ‌بتواند ‌فردی ‌هر ‌که ‌است   .جذاب

در‌ذات‌خود‌پیچیده‌این‌است‌که‌علم‌‌دهد،‌اما‌چیزی‌که‌در‌ایران‌حاکم‌است‌و‌تفکری‌که‌در‌فضای‌دانشگاهی‌جولان‌می

از‌این‌داند،‌‌که‌آن‌چیزی‌را‌که‌یک‌دانشمند‌در‌دانشگاه‌می‌و‌لزومی.‌نه‌امکان‌دارد‌است‌و‌زبان‌علمی‌محدودیت‌می‌آورد.

‌ حوزه‌خارج‌شود.

 
‌محقق‌و‌نظریه ‌نام‌آشنای‌جهانی‌و‌مسلط‌‌‌برجسته‌پرداز‌‌شادمان‌شکروی، ‌ ‌در‌و ‌ادبیات‌‌نظری‌شناسی‌عرصه‌زیستدو و

یکی‌‌ویبه‌صورت‌ظاهری‌‌ردیم.‌نقطه‌نظرهایش‌استفاده‌کگفتارهای‌قبلی‌از‌،‌یکی‌از‌شایسته‌ترین‌افرادی‌بود‌که‌در‌خلاق

دانش‌معتقد‌است‌‌‌.‌در‌لایه‌های‌عمیق‌تر‌به‌عنوان‌یک‌صاحب‌نظر‌چند‌وجهی،است‌یعلم‌ادبیات‌پسند‌شدن‌از‌پیروان‌عامه

واقعی،‌با‌ادبیاتی‌تنیده‌است‌که‌می‌تواند‌مرزها‌را‌پشت‌سر‌بگذارد.‌گزاره‌های‌علمی‌می‌توانند‌ضمن‌حفظ‌مبانی‌علمی‌خود‌

‌.با‌دقت‌و‌در‌حین‌حال‌صداقت‌و‌سادگی‌طوری‌بیان‌شوند‌که‌مطالعه‌و‌تامل‌در‌آن‌ها‌به‌کاری‌شاق‌و‌شکنجه‌آور‌بدل‌نشود

 .خوانید‌وگو‌را‌در‌ادامه‌می‌شرح‌این‌گفت
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وگوهای قبل در خصوص ادبیات علمی و چالش های آن صحبت کردیم. مشکلاتی که در نگارش کتاب  در گفت*

ای از  ها می شود. بد نیست با ذکرخلاصه های علمی وجود دارد و به نوعی سبب قدرت گرفتن ضد علم در دانشگاه

‌.وگوهای گذشته، وارد بحث جدید بشویم گفت

 
‌به‌طور‌خلاصه،‌صحبت‌بر‌ای ‌و‌مجلات‌و‌حتی‌روزنامه‌ن‌بود‌که‌ادبیات‌علمی‌به‌آن‌شکل‌که‌در‌کتابخوب. های‌معتبر‌‌ها

برداری‌از‌‌سازی‌و‌کپی‌جهان‌دنبال‌می‌شود‌در‌ایران‌وجود‌ندارد.‌این‌روزها‌نگارش‌کتاب‌بسیار‌کم‌است‌و‌بر‌عکس‌بازار‌کتاب

هرحال‌واقعیت‌دارد.‌به‌هرحال‌از‌همان‌افراد‌معدود‌‌به‌ولی‌است‌ آثار‌دیگران‌رونق‌شایان‌توجهی‌گرفته.‌این‌یک‌حقیقت‌تلخ

و‌البته‌با‌شرافت‌و‌دلسوزی‌که‌به‌نگارش‌کتاب‌به‌معنی‌واقعی‌کلام‌روی‌می‌آورند،‌درصد‌افرادی‌که‌از‌ادبیات‌امروز‌دنیا‌

با‌ادبیاتی‌دشوار‌و‌ای‌پیچیده‌و‌‌های‌دانشگاهی‌است‌به‌شیوه‌ها،‌به‌صرف‌اینکه‌کتاب‌استفاده‌کنند‌اندک‌است.‌عمده‌این‌کتاب

مند‌و‌کنجکاو،‌فاقد‌جذابیت‌است.‌اگر‌‌شود‌که‌نه‌فقط‌برای‌نسل‌جوان،‌برای‌هر‌ذهن‌علاقه‌به‌بیان‌متداول‌خشک‌نگاشته‌می

ای‌از‌اینشتین‌استفاده‌کردم.‌اینکه‌اگر‌می‌خواهید‌خودتان‌را‌محک‌بزنید‌که‌یک‌مطلب‌‌خاطرتان‌باشد‌از‌استعاره‌هوشمندانه

اید‌یا‌خیر‌باید‌بتوانید‌برای‌مادربزرگتان‌آن‌را‌تعریف‌کنید‌و‌طوری‌تعریف‌کنید‌که‌او‌به‌راحتی‌‌‌لمی‌را‌فهمیدهبسیار‌دشوار‌ع

‌برخی‌مقالات‌روزنامه ‌که ‌دارید ‌استحضار ‌سبب‌‌بفهمد! ‌نیویورکر، ‌واشنگتن‌پست‌و ‌نیویورک‌تایمز، ‌مانند ‌دنیا های‌مشهور

شوند.‌این‌مقالات‌به‌معنی‌واقعی‌غنی‌هستند‌و‌توسط‌محققین‌‌ادبیات‌می‌تحولات‌عمیق‌در‌عرصه‌اقتصاد‌و‌سیاست‌و‌هنر‌و

‌به‌هیچ‌پیچیدگی‌کلامی‌‌صاحب‌نظر‌نگاشته‌می ‌به‌عنوان‌مثال‌مقالات‌نیویورکر،‌شما شوند‌ولی‌در‌مطالعه‌چنین‌مقالاتی،

‌بر‌نمی ‌طوری‌نگاشته‌شده‌آزاردهنده ‌است‌برای‌مادربزرگ‌خورید. ‌قرار ‌انگار ‌تعر‌اند‌که ‌ایران‌ها ‌بر‌عکس‌آنچه‌در یف‌شوند!

‌پیچیده‌می ‌و ‌است‌گذرد ‌آن ‌دادن ‌جلوه ‌عمیق ‌و ‌مهم ‌نوعی ‌نوشته، ‌در ‌انداختن ‌گره ‌و  .نویسی

  

 ها کمک تواند به طور جدی به نفوذ ضد علم در دانشگاه معضلات نگارش علم در ایران میهای شما  طبق صحبت*

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. نظرتان چیست؟ 



‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
‌ ‌جدی. ‌طور ‌به ‌واقعا ‌گفتبلی ‌آن ‌بحث‌در ‌ریاضی‌وگوها ‌هیچ ‌از ‌اینکه ‌بر ‌دال ‌داشتیم ‌موشکافی ‌یا‌‌های ‌فیزیکدان ‌یا دان

‌در‌واقع‌همان‌نگارش‌‌پسند‌کردن‌آثار‌خود‌به‌نگارش‌مورد‌قبول‌عامه‌رود‌برای‌عامه‌شناسی‌انتظار‌نمی‌اسطوره روی‌بیاورد.

علمی‌با‌ادبیات‌متداول‌جهان‌و‌نگارش‌به‌شیوه‌مجلات‌زرد،‌تفاوت‌ماهوی‌وجود‌‌مجلات‌زرد.‌اما‌میان‌بیان‌یک‌مسئله‌عمیق

آور‌کردن‌مطالعه‌کتاب،‌به‌‌تردید‌شکنجه‌دارد.‌پژوهشگران‌ما‌نباید‌این‌دو‌را‌یکی‌بگیرند.‌اما‌در‌مورد‌مسئله‌شیوع‌ضد‌علم،‌بی

دهد.‌یک‌‌جامعه‌دانشگاهی‌امروز‌ما‌به‌طور‌خود‌بخود‌به‌مطالعه‌اقبالی‌نشان‌نمی‌کند.‌عدم‌گرایش‌به‌مطالعه‌کمک‌شایانی‌می

ها‌مربوط‌است.‌اینکه‌چطور‌‌گردد‌ولی‌وجه‌دیگر‌به‌ماهیت‌کتاب‌بخش‌مهم‌البته‌به‌سقوط‌فرهنگی‌جوامع‌دانشگاهی‌باز‌می

د‌که‌روند‌مستندسازی‌علمی‌در‌جهان‌به‌دانی‌دهندگان‌اطلاعات‌دست‌اول‌علمی‌روز‌جهان‌باشند.‌شما‌بهتر‌از‌من‌می‌ارائه

‌سال ‌مستندهای‌امروزی‌ثمره ‌است. ‌کرده ‌جدی‌تغییر ‌حتی‌‌طور ‌عظیم‌هستند. ‌تحقیق‌یک‌گروه های‌سال‌صرف‌وقت‌و

‌این‌فیلم‌شناسی‌جانوران‌شناخته‌شده‌می‌مستندهایی‌که‌به‌زیست ‌رنگ‌و‌لعاب‌هنری‌فاخری‌دارند‌که‌واقعا‌‌پردازد‌اما ها

شود‌ولی‌این‌جذب‌اطلاعات‌با‌عذاب‌‌ها‌به‌عمق‌اسرار‌حیات‌موجود‌زنده‌واقف‌می‌د.‌بیننده‌با‌مشاهده‌آنکننده‌هستن‌جذب

هایی‌به‌مراتب‌بیشتر‌از‌خوانندگان‌کتاب‌‌همراه‌نیست.‌با‌لذت‌همراه‌است.‌طبیعی‌است‌که‌استقبال‌کنندگان‌از‌چنین‌فیلم

 .های‌ثقیل‌جانورشناسی‌هستند.‌حتی‌در‌سطح‌خواص

 

با توجه به این مقدمات آیا ادبیات علمی در کشور ما وجود دارد؟ آیا ما نویسنده علمی به معنای اخص کلمه *

‌داریم؟

 
‌بود‌اما‌به‌طور‌کلی‌گمان‌نمی‌هرچند‌نباید‌در‌ادعا‌بی ها‌و‌رمز‌آمیز‌‌کنم.‌جرقه‌آگاهی‌و‌نگرش‌جدید‌به‌برخی‌باکتری‌پروا

ای‌بود‌در‌مورد‌‌آغاز‌شد.‌مقاله Nature در‌نیچر Nick Lane بودن‌آن،‌در‌ذهن‌خود‌من‌بعد‌از‌مطالعه‌مقاله‌نیک‌لین

در‌مورد‌مرگ‌دسته‌جمعی‌گروهی‌از‌ Falkowski ف‌و‌شهود‌گروه‌فالکوفسکیها‌که‌به‌مطالعه‌کش‌منشا‌مرگ‌در‌باکتری

‌فالکوفسکی‌برای‌زیست‌موجودات‌میکروسکوپی‌آبزی‌می ‌البته ‌به‌‌پرداخت. ‌نیاز ‌آن‌است‌که ‌از ‌مشهورتر شناسان‌میکروبی،

کوفسکی‌را‌بسیار‌واضح‌و‌در‌معرفی‌داشته‌باشد.‌با‌این‌حال‌قدرت‌نویسندگی‌نیک‌لین،‌معماهای‌ایجاد‌شده‌در‌ذهن‌گروه‌فال

داد.‌خوب‌من‌تا‌آن‌زمان‌تقریبا‌همه‌مقالات‌فالکوفسکی‌را‌)تا‌آنجا‌که‌به‌دستم‌رسیده‌بود(‌‌عین‌حال‌بسیار‌جذاب‌نشان‌می

‌صفحه ‌سه ‌دو ‌نوشته ‌از ‌آنچه ‌اما ‌بودم ‌دانش‌‌خوانده ‌از ‌تلفیقی ‌با ‌بود. ‌دیگری ‌چیز ‌شد ‌ساخته ‌ذهنم ‌در ‌لین ‌نیک ای

داد‌که‌واقعا‌جذاب‌و‌‌و‌هنر‌نویسندگی‌خلاق،‌شکل‌دیگری‌از‌تحقیقات‌مفصل‌گروه‌فالکوفسکی‌نمایش‌میشناسی‌بالا‌‌زیست

خواندنی‌بود.‌البته‌در‌یکی‌دو‌مورد‌نیز‌همانند‌خود‌گروه‌فالکوفسکی‌از‌مسائل‌کلیدی‌به‌طور‌گذرا‌عبور‌کرده‌بود‌اما‌کمتر‌

شناس‌قابل‌است،‌نویسنده‌‌دان‌و‌زیست‌ین‌در‌کنار‌اینکه‌یک‌بیوشیمیدانستم‌که‌نیک‌ل‌ای‌بود‌که‌این‌را‌دریابد.‌می‌خواننده

‌شایسته ‌نمی‌علمی ‌باور ‌باید ‌که ‌آنطور ‌نبیند ‌نزدیک ‌از ‌را ‌چیزی ‌خودش ‌آدم ‌تا ‌خوب ‌ولی ‌هست ‌نیز  .کند‌ای

  

ای در حد و اندازه نیچر، یک دستاورد  جالب است. تصور می کنم برای محققان ایرانی انتشار مقاله در مجله*

آید با توجه به این مورد آیا تلاشی صورت  سیار بزرگ علمی باشد. به نوعی اثبات کامل توانایی خود به حساب میب

‌گیرد که دانشمندان دست به تالیفات در حد و اندازه نیچر بزنند؟ می

 

‌بخش‌مهمی‌که‌همان‌قصه‌بلی‌همین ‌در‌حوزه‌علوم‌طبیعی‌در ‌خوب‌دانش‌ما باشد‌‌یک‌تلاش‌علمی Story طور‌است.

‌ ابتر ‌است. ‌نبریم‌نویسنده ‌یاد ‌از ‌بنویس‌و‌به‌اصطلاحبا ‌علمی‌‌کسی‌که‌کاغذ‌خط‌خطی‌می‌میرزا ‌نویسنده کند‌فرق‌دارد.

بایست‌هم‌به‌موضوع‌تخصص‌خود،‌تسلط‌به‌نهایت‌کافی‌داشته‌باشد‌و‌هم‌به‌هنر‌ادبیات‌خلاقه.‌از‌این‌نظر‌کمتر‌کسی‌‌می

‌این‌قبیل‌مجلات‌ه‌است‌که‌بتواند‌وارد‌این‌وادی‌بشود ‌به‌‌م‌چندان‌به‌دنبال‌مواد‌و‌روشاست. ها‌و‌نتایج‌محدود‌نیستند.

های‌ابزار‌محور‌ما،‌هرچند‌هم‌در‌‌دنبال‌دانشی‌هستند‌که‌بر‌مبنای‌یک‌قصه‌هوشمندانه‌نظام‌گرفته‌باشد.‌این‌است‌که‌دانش

‌نمی ‌قرار ‌توجه ‌باشند‌چندان‌مورد ‌فاخر ‌داشته‌سطح‌خود ‌البته ‌که‌گیرند. ‌مقالاتی‌‌در‌ایم‌محققان‌ایرانی‌را همین‌مجلات،



کنم.‌ضمن‌اینکه‌اگر‌مسئله‌ابزار‌و‌دستگاه‌باشد،‌‌اند‌و‌باعث‌افتخار‌هم‌هست،‌منتهی‌کلیت‌مسئله‌را‌عرض‌می‌منتشر‌کرده

‌دانشگاه ‌نیست‌شمار ‌کم ‌جهان ‌در ‌هستند ‌مجهر ‌مدرن ‌ابزارهای ‌به ‌که ‌موسساتی ‌و  .ها

  

‌ ممکن است یک مثال بزنید؟*

 

ها‌تا‌‌ها‌و‌ادامه‌بمباران‌زمین‌با‌آن‌در‌نیچر،‌در‌خصوص‌آسترویید Helen Thompson تامپسونقطعا.‌به‌نظرم‌مقاله‌هلن‌

دو‌میلیارد‌سال‌قبل،‌مقاله‌بسیار‌خوبی‌بود.‌منظورم‌این‌نیست‌که‌به‌امکان‌برخورد‌آستروییدها‌در‌آینده‌به‌کره‌زمین‌اشاره‌

‌این‌نظر‌جالب‌توجه‌بود‌که‌دامنه‌برخور ‌بر‌عکس‌از ‌بود. ‌دوران‌به‌اصطلاح‌بمباران‌کرده ‌از ‌زمین‌را ‌به‌کره د‌آستروییدها

سنگین‌در‌سه‌و‌نیم‌میلیارد‌سال‌قبل‌به‌دو‌میلیارد‌سال‌قبل‌امتداد‌داده‌بود.‌دیگر‌هم‌اینکه‌به‌صراحت‌نوشته‌بود‌حیات‌در‌

و‌خدا‌می‌داند‌که‌این‌اوج‌بمباران‌و‌زلزله‌در‌زمین‌شکل‌گرفته‌است.‌همان‌که‌خود‌من‌هم‌به‌شدت‌به‌آن‌اعتقاد‌داشتم‌

مقاله‌با‌آن‌نثر‌ساده‌و‌عمیق،‌چقدر‌مرا‌خوشحال‌کرد.‌در‌واقع‌آغازی‌بود‌برای‌اینکه‌به‌خودم‌جرات‌بدهم‌و‌پیش‌فرضیه‌

‌پروکاریوت ‌آشوبناک ‌کنم‌حیات ‌مکتوب ‌را ‌پرکامبرین ‌در ‌اکسیژنیک ‌فتوسنتزکننده  .های

  

‌کسی هم از این جسارت مکتوب کردن استقبالی کرد؟*

 

‌خواندهابد ‌آواز ‌حمام ‌در ‌که ‌انگار ‌خواندم. ‌خودم ‌برای ‌و ‌نوشتم ‌خودم ‌برای  !ام‌ا.

  

آور است ولی خوب چندان هم غیر طبیعی نیست و نمونه چنین  نمی شود گفت تاسف آور نیست. کاملا تاسف*

‌.تر دارند زیاد شده است گونه برخوردهایی با اهالی علم که تفکری عامه

 
س‌را‌کنار‌بگذاریم‌)‌که‌کنار‌گذاشتن‌آن‌هم‌البته‌به‌این‌سادگی‌نیست(،‌یک‌فکر‌یا‌یک‌ایده‌یا‌یک‌بلی.‌البته‌اگر‌مقوله‌احسا

حرکت‌نو،‌مشکلات‌خاص‌خودش‌را‌دارد.‌من‌اولین‌بار‌اصطلاح‌اتاق‌فکر‌را‌در‌دهه‌هفتاد‌از‌یکی‌از‌دوستان‌بسیار‌خوب‌که‌تا‌

ن‌موقع‌این‌اصطلاح‌مورد‌تردید‌و‌شاید‌تمسخر‌بسیاری‌از‌ما‌فوق‌دکترای‌فیزیک‌را‌در‌مک‌گیل‌تحصیل‌کرده‌بود‌شنیدم.‌آ

کند‌به‌صورت‌ظاهر‌هم‌که‌شده‌یک‌اتاق‌فکر‌‌بود.‌حالا‌دیگر‌اتاق‌فکر‌کاملا‌عادی‌شده‌است.‌هر‌نهاد‌یا‌سازمانی‌هم‌سعی‌می

که‌خوب‌  Interdisciplinary یا‌همان Multidisciplinary ای‌‌های‌بین‌رشته‌داشته‌باشد.‌به‌همین‌ترتیب‌پژوهش

اند.‌کاملا‌جا‌افتاده‌است.‌البته‌این‌که‌فردی‌‌کردند‌و‌حالا‌دیگر‌همه‌مدعی‌شده‌کردیم‌با‌تعجب‌نگاه‌می‌آن‌زمان‌که‌مطرح‌می

‌اگر‌یک‌فرد‌دارای‌منصب‌و‌مقام‌بالا‌باشد،‌‌ها‌را‌می‌گونه‌نوآوری‌که‌این آورد‌چه‌جایگاهی‌داشته‌باشد‌هم‌بسیار‌مهم‌است.

اگر‌یک‌شخصیت‌گمنام‌دانشگاهی‌باشد‌که‌نه‌مقام‌و‌منصبی‌دارد‌و‌نه‌اسم‌‌ شوند‌پذیرند‌و‌مرغ‌مقلد‌می‌چشم‌بسته‌میهمه‌

ات‌کند.‌به‌قول‌کنم.‌حالا‌حالاها‌باید‌توی‌ترافیک‌بایستد‌و‌از‌این‌طرف‌به‌آن‌طرف‌بدود‌و‌خودش‌را‌اثب‌و‌رسمی،‌من‌فکر‌می

دانیم‌که‌‌مرحوم‌هدایت‌مردم‌هم‌بر‌سبیل‌عقاید‌جاری‌با‌لبخند‌تمسخرآمیز‌به‌او‌نگاه‌کنند‌و‌در‌دلشان‌بخندند.‌همه‌ما‌می

کند.‌تکرار‌این‌فجایع‌بخشی‌‌این‌یکی‌از‌ثمرات‌بارز‌ضد‌علم‌و‌شاید‌یک‌تراژدی‌تاریخی‌است‌اما‌دانستن‌ما‌دردی‌را‌دوا‌نمی

‌عل ‌تاریخ ‌از ‌استثابت ‌بوده ‌بشری  .م

  

پس امید آن هست که نویسندگی علمی و ادبیات علمی در کشور ما نیز آغاز شود و در فرهنگ دانشگاهی ما *

‌‌‌‌‌‌‌.کند ورود

 
های‌اجرایی‌‌های‌غرب‌که‌جایگاه‌البته.‌قدر‌مسلم‌در‌آینده‌وارد‌خواهد‌شد‌ولی‌همانطور‌که‌اشاره‌کردم،‌از‌طریق‌تحصیل‌کرده

های‌نویسندگی‌خلاق‌اروپا‌و‌‌آموختگان‌کارگاه‌ها‌هست.‌مثل‌دانش‌ل‌اینکه‌اسم‌تحصیل‌کرده‌غرب‌روی‌آناند‌یا‌حداق‌را‌گرفته

آمریکا‌که‌ممکن‌است‌از‌نویسندگان‌خود‌ما‌چیزی‌بالاتر‌نداشته‌باشند‌اما‌به‌صرف‌اینکه‌از‌اوهایو‌یا‌ایلینویز‌یا‌هاروارد‌مدرک‌



که‌‌-ها‌را‌با‌دادن‌امتیازهایی‌‌های‌ما‌طوری‌آن‌زنند‌و‌برخی‌دانشگاه‌ف‌میاند،‌برخی‌هنرمندان‌ما‌طوری‌از‌آن‌ها‌حر‌گرفته

ها‌را‌به‌طرف‌خودشان‌بکشند‌که‌انگار‌از‌سخنانشان‌‌کنند‌آن‌سعی‌می‌-یک‌هزارمش‌را‌محال‌است‌به‌یک‌فرد‌داخلی‌بدهند

اند.‌همین‌‌آمریکا‌نشو‌و‌نما‌نکردهکنیم‌که‌حافظ‌و‌سعدی‌غربی‌در‌اروپا‌و‌‌بارد!‌عجیب‌است‌ولی‌معمولا‌فراموش‌می‌طلا‌می

‌ابوعلی ‌دیگر‌طور ‌بسیاری ‌و ‌فارابی ‌و ‌ملاصدرا ‌و  .سینا

 

  

اعتناست که نسبت به  متاسفانه جامعه علمی ما نسبت به اهمیت ادبیات و نویسندگی علمی همانقدر بی*

‌ .آن دستاوردهای

 
‌فانتزی‌یا‌تخیلی‌–های‌علمی‌‌لا‌نوشتن‌داستانبلی.‌یک‌تصور‌محو‌و‌تا‌حدی‌فانتزی‌هست‌که‌نویسندگی‌علمی‌به‌معنی‌مث

!‌باشد‌هالیوودی‌های‌فیلم‌که‌انگار.‌است‌مربوط‌چیزها‌این‌از‌و‌جادو‌و‌شمشیر‌و‌زمان‌به‌سفر‌مانند‌مسائلی‌به‌بیشتر‌و‌است

د‌قبول‌نشریاتی‌مور‌خاص‌ادبیات‌نوع‌که‌زمانی‌تنها.‌عرض‌می‌کنم‌دانشگاهی‌افراد‌از‌بسیاری‌با‌وگو‌گفت‌اساس‌بر‌را‌این

‌واکاوی‌اصطلاح‌به‌و‌کنی‌می‌مطرح‌–‌دارند‌را‌آن‌در‌مقاله‌کردن‌چاپ‌آرزوی‌هم‌ها‌آن‌خود‌که‌–مانند‌نیچر‌و‌ساینس‌را‌

‌کند‌می‌خطی‌خط‌کاغذ‌که‌کسی‌اصطلاح‌به‌یا‌نویسنده‌نبریم‌یاد‌از‌اینکه‌ضمن.‌شود‌می‌روشن‌برایشان‌حدی‌تا‌نمایی،‌می

بایست‌هم‌به‌موضوع‌تخصص‌خود،‌تسلط‌به‌نهایت‌کافی‌داشته‌باشد‌و‌هم‌به‌هنر‌ادبیات‌خلاقه.‌‌یم‌علمی‌نویسنده.‌دارد‌فرق

ام‌و‌شاید‌تا‌آن‌حد‌که‌‌از‌این‌نظر‌کمتر‌کسی‌است‌که‌بتواند‌وارد‌این‌وادی‌بشود.‌من‌مختصری‌در‌دو‌زمینه‌فعالیت‌داشته

‌اگر‌استعدادهایی‌وجود‌داشته ‌به‌قاطعیت‌عرض‌کنم. ‌باشند‌و‌هر‌مصراع‌شعر‌آن‌بتوانم‌این‌را ‌دارا ها‌‌باشند‌و‌هردو‌وجه‌را

بایست‌مثل‌یک‌گنج‌طلا‌با‌آن‌ها‌رفتار‌کرد.‌‌هایی‌هستند‌که‌می‌تردید‌گنجینه‌سراسر‌لطایف‌حکمی‌با‌نکات‌قرآنی‌باشد،‌بی

زمین‌تا‌آسمان‌تفاوت‌های‌انسانی‌‌البته‌واقعیت‌اینکه‌نوع‌رفتار‌با‌گنج‌طلا،‌بخصوص‌در‌این‌دور‌و‌زمانه‌نسبت‌به‌گنجینه

دارد.‌خواستم‌از‌نوعی‌استعاره‌استفاده‌کنم‌که‌مطلب‌را‌برسانم.‌البته‌که‌یک‌گنج‌طلا‌ارزش‌آن‌را‌دارد‌که‌همه‌با‌تمام‌نیرو‌و‌

 .توان‌وارد‌شوند‌که‌حداقل‌اگر‌نتوانند‌آب‌دریا‌را‌بکشند‌به‌قدر‌تشنگی‌به‌موهبت‌چشیدن‌دست‌یابند

 

 

 


